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This article, drawing on Erving Goffman’s stigma theory, analyzes shame and humiliation in 

three short stories by Rasul Parvizi. Its primary aim is to explore how social inequalities are 

reproduced through institutionalized labeling and humiliation. In these stories, the family, 

school, and society not only fail to support the characters but also transform shame into a 

tool of control and exclusion by imposing rigid norms. Using a descriptive-analytical 

method, this study addresses the following questions: 1. How do the indifference of family 

and social institutions contribute to the reproduction of shame and humiliation in the 

characters? 2. What is the relationship between social labels (physical, class-based, moral) 

and structural inequalities?   

In The Story of My Glasses, shame stemming from physical disability is intensified by 

familial neglect and school-based humiliation. My Henna-Colored Coat portrays poverty as 

an inherited, structural stigma reinforced by both family and school. In My Father’s Muted 

Voice, the father’s betrayal and the mother’s silence generate a collective shame that 

destroys the family’s identity. The consequences of shame and humiliation are examined at 

three levels: individual (collapse of self-esteem), familial (rupture of trust), and societal 

(exclusion and perpetuation of inequality). Emphasizing Goffman’s concept of spoiled 

identity, this article demonstrates how shame and humiliation function as mechanisms to 

solidify social hierarchies. Institutions imprison individuals within predetermined 

frameworks (class, gender, health) through labeling, blocking paths to liberation. This 

research reflects a society that, instead of confronting the roots of inequality, traps its victims 

in cycles of shame and humiliation. Breaking this vicious cycle requires redefining social 

norms. 
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 ها:   واژهکلید
رسول پرویزی، مجموعه داستان 

شلوارهای وصله دار، اروینگ 

 رم و تحقیرشگافمن، داغ ننگ، 

این مقاله با تکیه بر نظریه داغ ننگ اروینگ گافمن، به تحلیل شرم و تحقیرر در سره داسرتان اوتراه رسرول پرویرزی       
زنری و تحقیرر نهرادی اسر .      های اجتماعی از طریق برچسب پردازد. هدف اصلی، بررسی چگونگی بازتولید نابرابری  می

ها نیستند، بلکه با تحمیل هنجارهای سختگیرانه، شرم  ی شخصی تنها حام ها نه خانواده، مدرسه و جامعه در این داستان
های زیر پاسر  داده   تحلیلی به پرسش-انند. در این مقاله، به روش توصیفی  را به ابزاری برای انترل و طرد تبدیل می

هرا منجرر    داستانهای  اعتنایی خانواده و نهادهای اجتماعی چگونه به بازتولید شرم و تحقیر در شخصی  . بی1شود:   می
 های ساختاری وجود دارد؟ های اجتماعی )جسمانی، طبقاتی، اخلاقی( و نابرابری . چه پیوندی میان برچسب2شود؟   می

پرالتو  شود، داستان   توجهی خانواده و تحقیر مدرسه تشدید می ، شرم ناشی از ناتوانی جسمی با بیقصه عینکمدر داستان 
اننرد. در    اشد اه خانواده و مدرسه آن را تایید می  عنوان ننگی ساختاری و به ارث رسیده به تصویر می فقر را به حنائیم

سازد. پیامدهای   اند اه هوی  خانواده را ویران می  ، خیان  پدر و سکوت مادر، شرمی جمعی ایجاد میزبان اوچک پدرم
، خانوادگی )گسس  اعتماد( و اجتماعی )طرد و تثبی  نرابرابری(  نفس( شرم و تحقیر در سه سطح فردی )فروپاشی عزت

دهرد اره شررم و تحقیرر،       شده در نظریه گافمن، نشران مری   اند. این مقاله با تأاید بر اصطلاح هوی  ضایع بررسی شده
 زهرای ا  زنری، افرراد را در چرارچو     مراترب اجتمراعی هسرتند. نهادهرا برا برچسرب       سازواارهایی برای تثبیر  سلسرله  

ای  ای از جامعره  بندند. ایرن پرژوهش، آیینره     انند و راه رهایی را می  شده )طبقه، جنسی ، سلام ( زندانی می تعیین پیش
انرد و تنهرا برا برازتعری        های نابرابری، قربانیانش را در چرخه شرم و تحقیر اسریر مری   جای مقابله با ریشه اس  اه به

 یو  را شکس .توان این چرخه مع  هنجارهای اجتماعی می
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‌مقدمه
ای اس  بررای درک عمیرق تحروفت فرهنگری و      بلکه آینهدهنده وقایع و شرایط اجتماعی اس   در دنیای امروز، ادبیات نه تنها بازتا 

با نگاهی ظری  به تأثیرات نهادهای خانوادگی، مدرسه و جامعه، روند بازتولید شررم   های اوتاه رسول پرویزی ساختاری جامعه. داستان
دهنرد اره     مری  قد اجتماعی، به ما نشران گیری از طنز و ن با بهره ها داستاناشند. این   می و تحقیر را در بستر روابط اجتماعی به تصویر

  .های ساختاری اس آمیز و نابرابری های تبعیض چگونه نادیده گرفتن نیازهای عاطفی و جسمی، ابزاری برای تثبی  برچسب

ها برر   تر عملکرد این نهادها و تأثیر آن به عنوان چارچوبی نظری، به تحلیل دقیق 1، نظریه داغ ننگ اروینگ گافمنمیان در همین
شرود اره یرک ویژگری       مری  ی نقص اجتماعی شرناخته  ساختار هویتی افراد پرداخته اس . طبق این نظریه، فرد زمانی به عنوان دارنده

هرای گرافمن، بره بررسری چگرونگی بازتولیرد        تکیه بر دیدگاه ، باپژوهشالشعاع قرار دهد. این  های او را تح  برجسته، تمام توانمندی
دهرد اره چگونره ایرن سراختارها، برا تحمیرل هنجارهرای           مری  پردازد و نشان  می نابرابری و تحقیر در بستر خانواده و نهادهای مرتبط

نمایند. این رویکرد، نره تنهرا بره عنروان       می های رهایی و تغییر را مسدود انند اه راه  می ای محدود سختگیرانه، هوی  افراد را به گونه
 د.شو  می های اجتماعی تلقی یک نقد ساختاری؛ بلکه به عنوان درسی برای بازاندیشی در معنا و مفهوم حمای 

ای در دوران اودای و نوجوانی  آموزان مدرسه های اوتاهی از زندگی دانش اثر رسول پرویزی، داستان دار شلوارهای وصلهدر اتا  
پردازد. برخی از موضوعات اصلی در این مجموعه   می ها های روزمره آن ها به شکل طنز به مسائل و چالش ه شده اس . این داستانارائ

دار، روابرط   هرای وصرله   درآمد مانند پوشیدن لباس های ام آموزان از خانواده های اقتصادی و اجتماعی دانش ها عبارتند از: چالش داستان
های طنزآمیز و امیک در زنردگی روزمرره، و چگرونگی     ها، موقعی  آموزان در مدرسه و تعامل با همکلاسی دانش اجتماعی و احساسات

هرای   نگاهی طنزگونه و هوشمندانه بره جنبره   دار شلوارهای وصلههای دوران اودای و نوجوانی. اتا   آموزان با چالش سازگاری دانش
های  اند. همچنین این اتا  به موضوع برچسب  می در درک تجربیات اوداان امک آموزان دارد و به خوانندگان مختل  زندگی دانش

گیرند و چه تبعاتی برای افراد بره همرراه دارنرد. نویسرنده در ایرن        می ها شکل دهد چگونه این برچسب  می نشان و پردازد  می اجتماعی
عردالتی و   انتقاد از ساختار اجتماعی و مسرائلی چرون فقرر، بری     مجموعه داستان با استفاده از طنز و بازآفرینی خاطرات اودای خود، به

های اجتماعی، زمینه را  گرایانه جامعه نسب  به برچسب اند تا با چالش اشیدن بایدها و نبایدهای واقع  می پردازد. او تلاش  می نابرابری
نشرین و   های افراد حاشیه داستان به تجربیات و چالشبرای اصلاح ساختار اجتماعی و روابط انسانی فراهم سازد. در واقع، این مجموعه 

ها، همدلی و درک مخاطبران نسرب     پردازد؛ نویسنده سعی دارد با بازنمایی زندگی این افراد و مشکلات آن  می طبقات فرودس  جامعه
 د.های اجتماعی را افزایش ده به این گروه

 ه‌و‌سوالات‌پژوهشبیان‌مسأل

 های داستان در را اجتماعی نهادهای سایر و خانواده بستر در تحقیر و شرم بازتولید سازواارهای ۀدربار جستجوی دقیقیپژوهش حاضر 
ترا بررسری انریم چگونره      قصد داریرم  گافمن اروینگ ننگ داغ نظریه بر با تکیه پژوهش، این در. اند  می مطرح پرویزی رسول اوتاه

ها را در قالرب هرویتی نراقص و تحقیرآمیرز      گرفتن نیازهای عاطفی و جسمانی افراد، آنویژه خانواده، با نادیده  ساختارهای اجتماعی، به
انند، باعر  ایجراد     می ها عمل های اجتماعی به عنوان ابزاری برای تثبی  نابرابری زنی انند. این فرآیند، اه در آن برچسب  می محکوم
اند تا به بررسری    می ها، ما را وادار شده در داستان تجار  نمایش دادهشود. از سوی دیگر،   می نفس های هویتی و فروپاشی عزت بحران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ  
1 . Erving Gaffman 
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ها، موجبات بازتولید شرم  ها به جای حل آن سازی نقص ای اه در آن، تلاش برای پنهان فرد و ساختار بپردازیم؛ رابطه میان دقیق رابطه
ای روشرن سرازد اره چگونره فراینردهای       گونره  دارد ترا بره  شرده، ترلاش    های انتخرا   آورد. این پژوهش، با تحلیل نمونه  می را فراهم
 هرای داسرتان ایجراد    شرناختی عمیقری در شخصری     اننده و منظم در خانواده و سایر نهادهای اجتماعی، نه تنها تأثیرات روان سراو 
 .شود  می ها در بستر اجتماعی اند، بلکه موجب تثبی  نابرابری  می

تروجهی،   خرانواده، مدرسره و جامعره( از طریرق بری     )اارهایی اس  اه نهادهای اجتمراعی  ، بررسی سازواین پژوهش مسئله اصلی
د: های پژوهش به شرح زیر هسرتن  انند. پرسش  می ها تبدیل شرم را به ابزاری برای انترل افراد و تثبی  نابرابری و تحقیر ،زنی برچسب

 چره پیونردی  . 2 شود؟  می ها منجر های داستان م و تحقیر در شخصی اعتنایی خانواده و نهادهای اجتماعی چگونه به بازتولید شر بی. 1
 ؟های ساختاری وجود دارد های اجتماعی )جسمانی، طبقاتی، اخلاقی( و نابرابری برچسب میان

‌پیشینه‌تحقیق
رسی ابعراد هویر    ها به بر های متعددی پیرامون نظریه داغ ننگ اروینگ گافمن انجام شده اس ، اه در آن های اخیر پژوهش در سال

 :اند. از جمله گذاری در متون فرهنگی و ادبی پرداخته اجتماعی، مدیری  تأثرات و فرآیند برچسب
 پرسش اساسری  این ، بهگافمن اروینگ ننگ داغ اساس نظریه سلوچ بر خالی جای رمان بررسی مقاله( در 1401، عمران نیا ذبیح) 

تحقیرق،   نتایج دارد براساس بیشتری نمود سلوچ خالی جای رمان در گافمن ننگ داغ نظریة و درونمایة مضمون ادام اه دهد  می پاس 
 .اس  انزجار و ناامنی هویتی،بی سلوچ، خالی جالی رمان در هازنی برچسب و ننگ داغ مهم ترین
، نظریه استیگما اروینگ گرافمن های صادق هدای  بر اساس بررسی داغ ننگ در داستا با عنوان پژوهشی ( در1398، مهر ستایش) 

های صادق هدای  پرداخته اس  و نوع داغ را برای هر شخصری  مشرخص نمروده و    های اصلی داستان به بررسی و تحلیل شخصی 
 .اس  شدههای رفتاری و شخصیتی خود هدای  بررسی  های داستانی هدای  با ویژگیهمچنین در آن ارتباط بین داغ ننگ شخصی 

بره  ن وراء الحجا  و السراقطه  شناختی داغ ننگ در داستان اوتاه مِای با عنوان تحلیل جامعه( در مقاله1397،  صولتیوند و زینی)
 .اه عل  داغ ننگ در هر دو داستان، دلبستگی به عشقی ممنوعه اس  انداین نتیجه رسیده

 بره  توجه با آ مده و آژااس هایشخصی  بر ننگ داغ شناختی تأثیر جامعه واااویعنوان  با ایمقالهدر  (1396و همکاران،  رئیسی)

 ایرن  بره  این آثار خوانش در داغ نقش ، با برجسته اردننوشته اوریپید آ مده سوفوال و اثر آژااس تراژدی دو ننگ، داغ اولیه خاستگاه

 .اس  داشته آ مده و آژااس های شخصی  بر شناختی هجامع -شناختی روان تاثیر چه ننگ داغ اه اندداد پاس  پرسش
 اسراس نظریره داغ ننرگ گرافمن     شناختی القا  شاعران عربی برر تحلیل جامعهای با عنوان مقالهدر ( 1393، زراو  و همکاران)
  .انداردهزان تاثیرگذاری آنها بر رفتارهای اجتماعی شاعران را بررسی  می گیری القا  شاعران عربی وهای شکلروش
روزمرگری سره    تحلیل رمان رویای تب  بر اساس استعاره نمایشی نظریه گرافمن ای با عنوان مقالهدر ( 1391، یاحسینی و سافرا)

های زن این رمان برای پنهران ارردن   اساس نتایج این پژوهش شخصی  بر اندرا تحلیل اردهزن در دو نسل و با سه هوی  متفاوت 
 .رای روی صحنه، موفق عمل انندتوانند در اج انند اما نمی  می داغ عشقی ممنوع تلاش

چرارچو   اسراس   برر ننرگ   داغ نظریه مبنای اشی بر طنا  رمان در رفتار شناسی جامعهعنوان  با ایمقالهدر ( 1393، هزاد قاسم) 
خرورده بررای   هرای داغ  اندیشی شخصی نظری داغ ننگ اروینگ گافمن و رویکرد نظری احساس اهتری آدلر به واااوی ایفی  چاره

 اس .واانش اجتماعی پرداخته  و بازیابی هوی  ضایع شده در انش
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های روز اول قبر صرادق چوبرک و    پردازی در داستانبررسی تطبیقی شخصی  و شخصی  عنوانبا  پژوهشیدر  (1396، قاسمی) 
هرای  همچنرین شخصری   پردازی پرداخته اس  و  های شخصی به معرفی انواع شخصی  و تکنیک دار رسول پرویزیهای وصلهشلوار

 .هر داستان را به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اس 
شود. این پرژوهش    می های اوتاه پرویزی آشکار تر و تطبیقی ابعاد شرم و تحقیر در داستان ارزش افزوده این مطالعه در تبیین دقیق

فررد و سراختار، نقرش نهادهرای      میان پردازد، بلکه با تحلیل عمیق روابط  می های اجتماعی تنها به بررسی بازتولید ساختاری برچسب نه
 . سازد  می تر ها روشن خانوادگی و آموزشی را در تثبی  نابرابری

‌روش‌شناسی‌پژوهش‌‌
ن های اصلی این پژوهش متو تحلیلی اتخاذ شده اس . داده-در پژوهش حاضر، روش تحقیق از نوع ایفی و تبیینی با رویکرد توصیفی

این مجموعه، سه داسرتان   میان اند. از منتشر شدهدار  شلوارهای وصلهداستانی منتخب از رسول پرویزی هستند اه در مجموعه داستان 
هرا بره علر      انرد. ایرن داسرتان    های مرورد مطالعره انتخرا  شرده     به عنوان نمونهزبان اوچک پدرم  وقصّه عینکم، پالتو حنائیم اوتاه 
عنوان عوامل تحمیل و تشدید شرم و تحقیر، برای تحلیل بر مبنرای نظریره    های قوی از نهادهای خانوادگی، مدرسه و جامعه به نمایش

 مناسب هستند.داغ ننگ اروینگ گافمن 

روش تحلیل محتروا  اند؛  هبه صورت دقیق خوانده، ادگذاری و از منظر مفهومی تحلیل شد ها، متون اصلی آوری داده در فرآیند جمع
شده و هوی  دوپراره، بره تبیرین نحروه بازتولیرد       در این پژوهش، از طریق استخراج مفاهیم الیدی مانند مدیری  تأثرات، هوی  ضایع

  د.پرداز  می ها و تحمیل شرم در بسترهای نهادی نابرابری

‌ظریمبانی‌ن
عنروان عوامرل    را بره « هویر  اجتمراعی  »و « خرود »شناس برجسته و از پیشگامان مکتب انش متقابل نمادین، مفهوم  گافمن، جامعه

وقتی اسی در مقابرل دیگرران   »اند:   می بیان «نمود خود در زندگی روزمره اند. او در اتا   می اننده در تعاملات انسانی مطرح تعیین
دفیل اافی وجود دارد اه انشش را طوری طراحی اند اه برداشرتی مطرابق برا منفعر  شخصری خرویش از        شود، معموفً  می حاضر

( این دیدگاه، اساس نظریة نمایشی اوس  و بیانگر این نکتره اسر  اره افرراد در     14: 1391)گافمن، « خودش به دیگران منتقل اند.
قبول واقع شوند. در این چارچو ، گافمن بر نقش آفرینری فررد در محریط    دهند اه از منظر اجتماعی مورد   می هایی ارائه جامعه، نقش
دهی اجتماعی اس  اه بر نحوه برداش  جامعره   دهد اه هر عملکرد، همواره دارای ابعادی از ترتیب  می اند و نشان  می اجتماعی تأاید

 .گذارد  می از شخصی  او تأثیر

خرود و هرر دارای   »گویرد    مری  ( مطررح شرده و  336: 1385اه توسط توسرلی )  ،«خود»در پاس  به نقدهایی مبنی بر تغییرپذیری 
اند. او در این نظریه، تفاوت   می ، گافمن نظریة داغ ننگ را مطرح«ای از خودهای متغیر اس  خویشتنی، حقیقتی نیس ؛ بلکه مجموعه
انرد )گرافمن،     مری  نچه فرد در واقع هس ( را تشرریح تواند باشد( و هوی  اجتماعی بالفعل )آ  می بین هوی  اجتماعی بالقوه )آنچه فرد

یرابی خرود دچرار     شدت افزایش یابد، فررد در مسریر هویر     این دو بعد به میان (. در این زمینه باید تأاید ارد اه اگر فاصله31: 1386
(. این تشرریح بره   318: 1386اش نقش بسته اس  )ریتزر،  بر پیشانی اند نقص یا داغ ننگ  می شود و احساس  می سرخوردگی و تحقیر

 د.ای عمیق و دردناک از عدم تطابق منجر شو تواند به تجربه  می اند تا بهتر درک انیم اه چگونه یک فاصله نظری  می ما امک
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شوند، بره طروری اره      می اعتباری فرد اند اه در چارچو  اجتماعی موجب بی  می هایی تعری  گافمن داغ ننگ را به عنوان ویژگی
شروند. او ایرن     مری  ها و خصوصیات فرد از دید اجتماعی نادیده گرفتره  آید، سایر توانمندی  می یک نقص برجسته به چشم جامعهوقتی 

 د:ان  می پدیده را به سه بُعد تقسیم
های حراتی اسر . بره دلیرل برجسرتگی و قابرل       های صورت یا نقص های فیزیکی نظیر نابینایی، نقص امل نقصی: شداغ جسمان

های روانی و هویتی بیشرتری   ها هستند و در نتیجه با چالش سازی آن ها، افراد از این دسته امتر قادر به پنهان ده بودن این نقصمشاه
 د. شون  می مواجه

مربوط به انحرافات اخلاقی و رفتارهای غیرمجاز مانند خیان  یا سایر رفتارهای ناشایس  اس ؛ در این بعُد، فرد تمایل ی: داغ رفتار
 .زنی اجتنا  اند های منفی را پوشش دهد تا از برچسب دارد با گذر از هوی  واقعی خود، جنبه

 اطرلاق  ،هایی اه دچرار تبعریض هسرتند    ای یا اقشار پایین جامعه مانند فقرا یا اقلی  های حاشیه به تعلق فرد به گروه: یداغ گروه

 (34: 1391)گافمن،  .شود  می
های  اند؛ به نحوی اه سایر ابعاد شخصی  و توانمندی  می هوی  فرد را به یک ویژگی تکی محدودبر اساس این نظریه، داغ ننگ 

شود؛ شرایطی اه نهایتاً منجر بره فروپاشری     می شده یا هوی  نابودشده مواجه شوند. در نتیجه فرد با هوی  ضایع  می او به حاشیه رانده
 د.گرد  می های روانی عمیق نفس و ایجاد بحران عزت

  هرای خرود و ارائره    سازی نقص این اصطلاح به تلاش فرد برای پنهان اس . 1ریکی از مفاهیم الیدی در نظریة گافمن، مفهوم گذ
گیرد تا رفتارهای خود را مطابق برا    می دهد اشاره دارد. در این راستا، فرد تح  فشار قرار  می هویتی متفاوت از آنچه جامعه به او نسب 

شود. همچنرین، گرافمن بره مفهروم       می ها اغلب منجر به تناقض و دوگانگی در هوی  طراحی اند، اما این تلاش هنجارهای اجتماعی
هرای منفری در    های اجتماعی در رفتار خود، به تثبی  برچسب اند؛ یعنی افرادی اه با پذیرش یا حتی تقوی  نقص  می همدستان اشاره
توان گف  اه تعامل نهادهای اجتماعی ماننرد خرانواده، مدرسره و جامعره، یرک فراینرد         می زنند. افزودن به این بح ،  می جامعه دامن

هرای سراختاری    اند، بلکه به تثبی  نرابرابری   می صورت مداوم بازتولید زند اه نه تنها داغ ننگ را به  می آفرین را رقم چندبعدی و تحول
 اند.  می نیز امک

اجتماعی مانند مدرسه و خانواده سهم بسزایی در تثبی  داغ ننرگ دارنرد. ایرن نهادهرا برا      از دیدگاه گافمن، نهادهای به بیان دیگر 
هرای قابرل قبرول یرا      های خاص افراد را بره عنروان نقرص    بندی ارده و ویژگی های مشخص، افراد را طبقه اعمال قواعد و چهارچو 
ی نه تنها تأثیرات مستقیم بر رفتار فردی دارد بلکه برا اعمرال   گذاری اجتماع انند. به باور گافمن، این برچسب  می غیرقابل قبول معرفی

به عبارت دیگر، هنگرامی  . شود  می های ساختاری و طبقاتی در جامعه سرزنش، خشون  نمادین و تحقیر عمومی، موجب تثبی  نابرابری
طرور خودارار در    اننرد، او بره    مری  زنری  شخصی را به عنوان دارندۀ یرک نقرص جسرمانی یرا رفتراری برچسرب       ،اه مدرسه یا خانواده

هرای   شرود اره راه    مری  گرفتار ،بندی بر اساس جنسی ، طبقه اجتماعی یا وضعی  سلام  شده مثل طبقه هایی از پیش تعیین چارچو 
 د.بندن  می رهایی او را

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ  
1 . passing 
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‌ها‌خلاصه‌داستان
طبقرات فرودسر ،    یزنردگ  ۀدهنرد  بازترا   هرایی اسر  اره    از رسول پرویزی دربردارنده داستان شلوارهای وصله دارمجموعه داستان 

 ریر ، اغلرب درگ این مجموعه داستان یها یهستند. شخص ریوپاگ دس  یها از فقر، جهل، و سن  یناش یها و رنج ،یاجتماع یتضادها
پرالتو  ، قصره عیرنکم  سه داستان . انند  می فایها ا رنج نیا دیدر تشد یدیخانواده و جامعه نقش ال یو نهادها اند یو نابرابر ر،یشرم، تحق
 آید:   می های جذا  و پر محتوایی هستند اه در ادامه خلاصه آنها از داستان زبان اوچک پدرمو  ام حنایی

‌قصه‌عینکم
خبر هستند و عصا داشتن و اراوات و عینک زدن را مخصوص  چرخد اه از زندگی متجددانه شهر بی  می ای داستان حول محور خانواده

اش اطلاعری از مشرکل    شود اه نه خرود و نره خرانواده     می روای بینا  زبان پسرای ام داستان ازدانند   می اشراف و بزرگانهای  خانواده
ایرن  دهنرد    می انند و به او صف  سر به هوایی و دس  پا چلفتی  می را به خاطر آن سرزنش و شمات  پسرکندارند و مدام  اش یجسم
 ی زیادی هستند.ها مهمانپذیرای با حفظ سبک زندگی دهاتی، با وجود توان مالی محدود، همیشه نواز  ای فقیر اما مهمان خانواده

ای را اه متعلرق بره پیرزنری مهمران      خورد اه پسرک به طور تصادفی عینک قدیمی و شکسته  می نقطه عط  داستان زمانی رقم
هرا و   اند؛ اشیاء، چهره  می آور تغییر مبهم او به صورت شگف  در همان لحظه، دنیای تاریک و .گذارد  می دارد و بر چشمانش اس  برمی

او اره   .بیناس  شود اه چشمانش ام  می متوجه این قضیهپسرک شوند و   می جزئیات اطرافش با وضوح و روشنایی قابل توجهی نمایان
شمارد و سرخوش و خوشحال از توانایی   می مفرص  را مغتن رداشید و خود از این ناتوانی خبر ندا  می همیشه از ناتوانی در دیدن عذا 

 اررد بره آخرر ارلاس      می هایش دعوا ز اول با همکلاسی می رود و برخلاف همیشه اه برای نشستن در  می اه اسب ارده به مدرسه
 ز اول مری  شرود اره پسررای اره همیشره       می شود و وقتی متوجه  می معلم عربی وارد الاس. نشیند  می رود و روی آخرین نیمک   می
اند اه او قصرد شریطن  و شرلوغی      می فکر ،نشسته بر روی آخرین نیمک  الاس نشسته اس  و عینک مضحکی را به چشم زده  می

 برد او را به نزد پزشرک   می شود و به ام بینایی پسرک پی  می اند اما بعدها اه متوجه اصل مطلب  می دارد پس او را از الاس اخراج
 اند.  می عینک تهیه و برای او برد  می

‌ام‌پالتو‌حنایی
اودای . های اقتصادی و تهیدستی دس  و پنجه نرم ارده اس  اه از همان ابتدای زندگیش با چالش ی اس آموز راوی داستان، دانش

چنان قلب را  آنسوز  جنگد اه سرمای استخوان  می اه با وجود سن ام، از بوی تند فقر و زندگی دشوار در خانه آگاه اس ، در زمستانی
پدر خانواده، اه زمانی در تجارت فعال و موفق بوده، به دلیل عردم   . ای حیاتی بدل شده اس برد اه نبود پالتو برای او به مسأله  می فرو

، مادر خانواده برا تمرام وجرود    میان در این .اند  می سازگاری با شرایط اقتصادی جدید و لجاج  شخصی، به ورطه ورشکستگی سقوط
 .اند پنهاناز چشمان دو فرزند اوچک خود  را اند تا فقر  می لاشت

او ایرن   .شود تا عبای شتری و اهنه پدر را به دو پالتو برای فرزندان تبدیل انرد   می رسد اه مادر ناگزیر  می این فقر به نقطه اوجی
آمیرز اسر : دو پرالتوی     روزه پالتوها را بدوزد؛ اما نتیجه ارار فاجعره   ها سپرده اه وعده داده بود سه دوزی از همسایه اار را به زن دس 

 زد و راوی، بره زور والردین مجبرور بره پوشریدن آن       مری  تر خانواده از پوشیدن این پالتو سر باز برادر بزرگ .فرم، بدقواره و مضحک بی
پرالتو را   ودرآورد؛  ترن را از  آنگیررد    می تصمیم مدرسهشود، قبل از ورود به   می ویاز آنجایی اه پالتو باع  خنده و تمسخر د. شو  می

انرد    می ز خود قایم می را در ته آنتا از دید دیگران پنهان بماند در الاس نیز او  روی آن بگذاردهایش را  و اتا  بگذاردزیر بغل خود 
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دهد اه اسدالله خان، پسرر رئریس اداره و     می آموزان به راوی خبر اند اه در زنگ تفریح، یکی از دانش  می وضعی  زمانی تغییراما این 
 آورد و آن را بررای تمسرخر    می آموزی ثروتمند و متکبر، با علم به جای پالتوی راوی، زمانی اه الاس خالی بوده، پالتو را بیرون دانش
گرردد،   اختیار به ارلاس برازمی   راوی، از خشم و تحقیر لبریز، بید آور د از حراات صوفیانه، ادای شی  صنعان را درمیپوشد و با تقلی  می

نراظم، اره    .گیرد اما واانش ناظم نه به سود راوی، بلکه بر ضد اوس  دازد و درگیری شدیدی بین آن دو درمیمیان خود را روی اسدالله
تلر  و    پایرانی داسرتان برا گریره      صحنهدازد. میان اند او را از مدرسه بیرون  می شدت تنبیه رد، راوی را بهبا پدر اسدالله روابط نزدیکی دا

 شود.  می تمامآلود راوی  اشک

‌زبان‌کوچک‌پدرم‌
از دهات به شهر آمده اس  و پدر خانواده اسیر زرق و برق  خودزندگی پسری اس  به نام اابر اه به همراه خانواده روای  داستان این 

 اند  می بهانه را اوچکش زبان عمل دوم، زن ناو در پی اختیار ارد. پردازد  می شود و به امیال جنسی و شهوات خود  می زندگی شهری
بعد حسابی  .ردمگ من بعد از یک هفته برمی گوید اه نیازی نیس  تو بیایی و  می و به اودهد  می خانواده خرجی یک هفته را مادر به و

مادر خانواده ابتدا به نحوه سخن گفتن حلالی  طلبیدن و طرز لبراس پوشریدن   . زند اه برود می تراشد و عطر به خود  می هایش را ریش
اند اه فکر بردی راجرع بره      می خواهد باور اند اه همسرش به او دروغ گفته پس خودش را سرزنش اند ولی نمی  می همسرش شک

ین در حالی اس  اه مرد برای خودش مراسم عروسی ترتیب داده و آن شبی اه به بهانره عمرل زبران اوچرک     اهمسرش ارده اس  
آورد و او   مری  اش بوده اما از بخ  بد او فرد ناشناسی خبر عروسی او را برای همسرش و دو فرزندش اند شب عروسی  می خانه را ترک

شود اه ادامه زنردگی اش را برا دو     می اند و در نهای  مرد مجبور  می اند و گرفتن عروسی و داماد شدن را به دهانش زهر  می را رسوا
 .زن بگذراند و مدام از اطرافیان سراوف  بشنود

‌و‌بررسیبحث‌
آورد. نویسندگان با تکیه بر   می تماعی فراهمهای اج ویژه در قالب داستان اوتاه، بستری مناسب برای بازنمایی پدیده ادبیات داستانی، به

گیرری هویر  را در    های اجتماعی و شرکل  های پنهان مناسبات قدرت، قضاوت شوند سویه  می پردازی، موفق عناصر روای  و شخصی 
ری ژرف از هرای اوتراه رسرول پرویرزی برا نثرری سراده امرا پرمعنرا، تصروی           ، داسرتان میان باف  زندگی روزمره آشکار سازند. در این

 د.دهن  می های فردی و ساختارهای اجتماعی ارائه تنیدگی تجربه درهم

ها دس  یاف ؛ چرااه این نظریره ابرزار مفهرومی     تر از این داستان توان به درای عمیق  می گیری از نظریه داغ ننگ گافمن، با بهره
آورد. در ادامه، با اتکرا    می های مختل  فراهم در موقعی مناسبی برای تحلیل نحوه برساخ  هوی ، تحقیر اجتماعی و سراو  فردی  

سرازی یرا پرذیرش آن، و نقرش      هرای پنهران   های ننگ، شریوه  به این چارچو  نظری، سه داستان منتخب از پرویزی را از منظر نشانه
هرا از   داسرتان  نیر خرانواده در ا م. دهی  می های اجتماعی مورد بررسی قرار نهادهایی چون خانواده و مدرسه در تثبی  یا تضعی  برچسب

را بره شردت    رشران اه روان و رفتا اند  می جادیا ها  یدر شخص قیعم یشرم ها،  یگرفتن مسئول دهیناد ایسرزنش  ،ییاعتنا یب قیطر
ر تشدید . نقش نهادها د3. پیامدهای شرم و تحقیر 2. انواع شرم و تحقیر 1 –این پژوهش در سه محور اصلی  .دهد  می قرار ریتح  تأث

 دهد:  می این سه داستان را مورد بررسی قرار -شرم و تحقیر
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‌‌‌‌ناشی‌از‌خانواده‌و‌تحقیر‌انواع‌شرم
شناسی فردی و مناسبات اجتماعی قررار دارد. در نظریره داغ    مثابه احساسی پیچیده و چندوجهی، همواره در تقاطع روان بهو تحقیر شرم 

های واقعی یا برسراخته اسر ، بلکره ابرزاری بررای انتررل اجتمراعی و         تنها یک واانش درونی به نقص نه این احساسننگ گافمن، 
یابد اه هر   می های گوناگون بروز شکلدفیل مختل  و به و تحقیر رود. در این چارچو ، شرم   می بخشی به هوی  نیز به شمار انضباط

 :گذارد  می یک بر بخشی از تجربه زیسته فرد تأثیر

‌‌‌اعتنایی‌خانواده‌ناشی‌از‌بیو‌تحقیر‌رم‌ش
آمروزد اره     مری  های اجتماعی فرد اس . در ایرن بسرتر، ارودک    و اولین صحنه اجرای نقش« خود»گیری  خانواده نخستین بستر شکل

پذیرش و حمای ، جای  چگونه دیده شود، چگونه مورد پذیرش واقع شود و چگونه خود را به جهان عرضه اند. اگر این صحنه اولیه، به
ان آنچره  یم زند. در نظریه گافمن، این فاصله  می های داغ ننگ در روان فرد جوانه مهری باشد، نخستین نشانه اعتنایی و بی همراه با بی

ویژه هنگرامی اره ایرن تفراوت در دل      سرچشمه احساس شرم و تحقیر اس ؛ به ،خواهد باشد و برداشتی اه دیگران از او دارند  می فرد
 .انواده رقم بخوردخ

اند، بلکه مسیر او را به سم    می تنها شخصی  اودک را تضعی  فقدان حمای  عاطفی از سوی خانواده نه قصه عینکمداستان در 
تنهرا بررای درمرانش اقردامی      سازد. خانواده پسرک، با وجود مشاهده مشکلات بینایی او، نره   می های منفی هموار سازی برچسب درونی
دهد. پدرش او را با فحش   می عرضگی نسب  پرتی و بی بینایی )مانند شکستن ظروف( را به حواس بلکه رفتارهای ناشی از اماند،  نمی
 تفراوتی والردین، خرود را فاقرد ارزش     اودک در مواجهه با طرد یا بیی. مان می گوید: به شتر افسارگسیخته  می اند و مادرش  می خطا 
ای  مشاهده اس  اما عمیقاً مخر  اس . این شرم پنهان، به مرور زمان به فیه شود اه امتر قابل  می ونیبیند و دچار نوعی شرم در  می

 د.شو  می پایدار در هوی  او تبدیل

هرا   های اجتماعی باشد، خود به منبع تولیرد ایرن برچسرب    فرد در برابر برچسب حامی و محافظجای آنکه  در این شرایط، خانواده به
 هایی هستند اه از سوی والدین به فرزند مخابره های آزاردهنده با دیگران، در حکم نشانه انگاری، و مقایسه تحقیر، نادیده شود.  می بدل
 .دهد برد، اما خانوادۀ او این مسئله را تشخیص نمی  می بینایی رنج پسرک از ام .شوند  می

هرا،   انند. ایرن سررزنش    می نایی پسرک را به نقص اخلاقی تبدیلبی های مکرر باز هم خرابکاری اردی!، ام پدر و مادر، با سرزنش
هایش، تأیید دیگرران   اوشد با نشستن در ردی  اول الاس یا پنهان اردن ناتوانی  می اند تا هویتی جعلی بسازد؛ او  می پسرک را وادار

 شرم را به بحرانی درونی تبدیل ،و این سکوت بینند، تواند بگوید چشمانم نمی را جلب اند. پسرک، به دلیل ترس از سرزنش، حتی نمی
 اند.  می

انرد اره نهادهرای بیرونری       مری  رسد. گافمن در بح  انترل اجتمراعی اشراره    می شرم ناشی از خانواده در تعامل با جامعه به اوج
انرد؛ معلرم      مری  و شررم عمرل  عنوان بازوی تحقیرر   انند. در این داستان، مدرسه به  می )مدرسه، همسافن( چگونه داغ ننگ را تقوی 

 ها عیران  او را در برابر همکلاسی شدن تحقیر اند. این واانش  می خاطر شیطن  از الاس اخراج او را به، الاس، با دیدن عینکِ بزرگ
 .راندند  می ها با مسخره اردن عینک و رفتارهای پسرک، او را به حاشیه اند. همکلاسی  می

یابنرد.   های شرم خانوادگی و اجتمراعی التیرام نمری    اند؛ اما زخم  می ، عینک مناسب دریاف ربیع پسرک در نهای ، با امک معلم
 اش عینرک را نمراد تجرددطلبی اشررافی     انرد، زیررا خرانواده     مری  پسرک حتی پس از دریاف  عینک، از پوشیدن آن در خانه خودداری
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اوشد با پنهان اردن عینک، از تحقیرر    می او تبدیل شده اس . اودهندۀ آن اس  اه شرم به بخشی از هوی   دانند؛ این ترس نشان  می
تر اسر ، امرا ایرن     بیشتر جلوگیری اند. این استراتژی، مطابق نظریه گافمن، تلاشی برای گذر از هوی  واقعی و ارائة هویتی پذیرفتنی

 گردانند. بازمیاش  طور مداوم او را به خود ننگین گذار هرگز اامل نیس ، زیرا خانواده و جامعه به

 خانواده‌تنگدستیناشی‌از‌فقر‌و‌‌و‌تحقیر‌رمش

 انرد، فقرر    مری  صرورت ضرمنی بیران    اه گافمن نیز بره  فقر، تنها به معنای نداشتن امکانات مادی نیس ؛ بلکه در بسیاری موارد، چنان
 هنگامی اه فقر در بستر خانواده نهادینره تواند به برچسبی اجتماعی بدل شود اه موجب شرم، طرد و احساس ناتوانی در فرد گردد.   می
 انرد اره جامعره برر آنران تحمیرل       انند، بلکه با داغ ننگی مواجه  می وپنجه نرم تنها با امبودهای اقتصادی دس  شود، اعضای آن نه  می
 اند، احساس  می خانواده رشدارزشی در نگاه دیگران. در چنین شرایطی، اودک یا نوجوانی اه در این  اند: داغ ناتوانی، ناداری و ام  می
 د.گیر  می گیری آن هیچ نقشی نداشته، مورد قضاوت و تحقیر قرار خاطر چیزی اه در شکل اند به  می

هرای اهنره،    جای ااهش رنج او، با دوختن پرالتویی از پارچره   خانواده پسرک، با وجود آگاهی از فقرشان، به پالتو حنائیمداستان  در
 پذیرد؛ ایرن پرذیرش    می عنوان سرنوش  خانوادگی گذارند. مادر پسرک، با اصرار بر پوشیدن پالتو، فقر را به  می ننگی مرئی را بر دوشش

شود. پسررک مجبرور اسر       می تلاشی اس  برای پنهان اردن واقعی  از جامعه، اما در عمل پالتو به نمادی آشکار از فرودستی تبدیل
 ها ببینند. ند تا مبادا همکلاسیپالتو را مثل جنس دزدی زیر بغلش پنهان ا

جای درک شرم او از پالتو، با جملاتی مانند مبادا سرما بخوری!، اولویر  را   گیرد؛ مادر به  می خانواده نیازهای روانی پسرک را نادیده
اوشرد    مری  جامعره، شرده از سروی خرانواده و     پسرک در مواجهه با شرم تحمیل. نفس فرزند دهد، نه عزت  می ظاهریبه حفظ سلامتی 

پنردارد.    مری  مرور خود را فیق تحقیر جامد؛ پسرک بهمیان جای رهایی، به تشدید بحران ها به هوی  خود را بازتعری  اند، اما این تلاش
 پرذیرد. پنهران    مری  عنوان بخشی از هویر  خرود   نامد؛ جایی اه فرد، برچسب اجتماعی را به  می گافمن این فرایند را پذیرش داغ ننگ

دهد. پسرک بین حفظ   می از هوی  واقعی اس ، اما افشای آن در مدرسه، شکس  این استراتژی را نشانر اردن پالتو تلاشی برای گذ
ای بارز از هوی  دوپراره   و حفظ ارام  فردی با پنهان اردن آن گیر ارده اس ؛ این تناقض نمونه وفاداری به خانواده با پوشیدن پالتو

 اند.  می ناپذیر داغ ننگ یاد عنوان پیامد اجتنا  ن بهاس  اه گافمن از آ

 شرم‌ناشی‌از‌خیانت‌و‌نقض‌مسئولیت‌خانوادگی

گیرری از نظریره داغ ننرگ     تفاوتی پدر خانواده، اه برا بهرره   روایتی اس  از شرم  جمعی ناشی از خیان  و بی زبان اوچک پدرمداستان 
شود. این داسرتان    می ای پناهگاه بودن، به منبعی از شرم و فروپاشی هوی  تبدیلج چگونه خانواده به شود  می مشخصاروینگ گافمن 

 دهد.  می نمایشهای خانوادگی و اخلاقی را  با تمراز بر پیامدهای خیان  پدر و سکوت مادر، شرم ناشی از نقض نقش

اند، بلکره اعتمراد خرانوادگی را نیرز زیرر        می تنها هنجارهای اخلاقی را نقض در این داستان، پدر خانواده با خیان  و دروغگویی نه
گیررد. خیانر      مری  هایش را نادیده دهد و مسئولی   می برد؛ او با بهانة ساختگی عمل زبان اوچک، همسر و فرزندان را فریب  می سؤال

آبروی خانواده حفرظ شرود. ایرن    اند تا   می دهد؛ مادر با وجود آگاهی از فریب همسر، سکوت  می پدر، خانواده را در معرض رسوایی قرار
 اند.  می تر سکوت، تلاشی اس  برای پنهان اردن ننگ، اما در عمل شرم را درونی

های مضحک و خیان ، هنجارهرای مردانگری را    درس  اردن بهانه، آور و محافظ، با رفتارهای اوداانه جای ایفای نقش نان پدر به
پذیرد. وقتی خیانر     می عنوان ستون خانواده برد، زیرا جامعه نقش پدر را به  می ق فرواند؛ این نقض خانواده را در شرمی عمی  می نقض
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های تحقیرآمیز، شرم خانواده را  ها و نگاه پچ ها و آشناها با پچ گیرد؛ همسایه  می شود، خانواده در معرض قضاوت جامعه قرار  می پدر فاش
 انند.  می تشدید

اسر ؛ اودارانی اره در چنرین      و قابرل درک  توجره  جرا قابرل   در ایندر نظریه خود، شده  عیینهای از پیش ت منظور گافمن از نقش
انرد. ایرن تضراد،     بارش مواجره  اتکا و واقعی  خیان  عنوان سرپرس  قابل ان تصویر عمومی پدر بهیم شوند، با تضاد  می ای بزرگ خانواده
اند و از سروی دیگرر، شررم و خشرم       می و عشق فرزند به پدر را تقوی س اه از یک ؛اند  می ها را درگیر نوعی ناهماهنگی شناختی آن

ان وفراداری بره تصرویر خرانوادگی و پرذیرش واقعیر        می پسرکِ راوی در این داستان، ناچار اس د. ساز  می نشین ها ته پنهان را در آن
شود اه فرد نتواند هویر  خصوصری و     می دیلدردناک یکی را انتخا  اند. مطابق نظریة گافمن، داغ ننگ زمانی به بحرانی هویتی تب

اوشد با ننگ خانوادگی انرار بیایرد؛     می اش را با یکدیگر آشتی دهد. در این داستان، پسرک با سکوت و روای ِ طنزآمیز ماجرا، عمومی
  . اما این طنز نه از روی خنده، اه نوعی طنز دفاعی برای مدیری  تأثرات و پنهان اردن شرم درونی اس

اند اه در آن خیان  پدر نه فقط یک گناه فردی، بلکه شکافی در ارل نظرام ارزشری خرانواده       می پرویزی با مهارت، فضایی خلق
اند؛   می شود. مادر، اگرچه فعافنه در خیان  نقش ندارد، اما با سکوتش، از منظر گافمن، در فرآیند همدستی منفعلانه مشارا   می تلقی

های روانی  ترین فیه اه ننگ را بپوشاند، آن را به پنهانی جای آن اند. سکوت، به  می واده به تمام اعضایش نش گویی شرم از درون خان
 د. ان  می فرزندان منتقل

 ویژه راوی براقی  گردد، اما شرم، همچون زخمی عمیق، در ذهن اوداان و به در پایان داستان، خانواده ظاهراً به زندگی عادی بازمی
سرالی   انند، معموفً در بزرگ  می دهد اه اوداانی اه با داغ ننگ خانوادگی رشد  می های متزلزل هشدار گافمن در بح  هوی ماند.   می

، این زخم، هرچند پنهان، اما دائمی اس ؛ زبان اوچک پدرمشوند. در   می نفس و اضطرا  اجتماعی مواجه های شدید اعتماد به با بحران
توانرد بره     مری  های اخلاقی خود عدول اند، دهد اه چگونه خانواده، اگر از مسئولی   می روایتی ملموس، نشانپرویزی با زبانی ساده و 

 د.بستری برای انتقال شرم نسلی تبدیل شو

 : انواع شرم و تحقیر ناشی از خانواده 1جدول شماره 
 نمود شرم در روایت منشأ شرم )نهاد یا عامل( و تحقیر نوع شرم داستان

 شدن اردن عینک، سکوت، اجتنا  از دیده پنهان جامعه )برچسب(خانواده )سرزنش(، معلم )تحقیر(،  شناختیجسمی  قصه عینکم

 ااری پوشیدن پالتو، تمایل به پنهانبه ااراه  مادر )پالتوی اهنه(، مدرسه )تبعیض(، همسافن )تمسخر( طبقاتی -اقتصادی پالتو حنائیم

 پدر )خیان (، مادر )سکوت(، جامعه )قضاوت( خانوادگی-اخلاقی  زبان اوچک پدرم
درونی، ترس از نگاه مردم، سرزنش خود و  خشم

 مادر

‌از‌انزوا‌تا‌خشونت‌‌شرم‌و‌تحقیر‌ناشی‌از‌خانواده:‌‌یامدهایپ
افرراد اسر .   دهنده در تکوین شخصی  و هوی   فقط یک تجربه گذرا، بلکه نیرویی شکل شرم و تحقیر حاصل از رفتارهای خانواده، نه

گونه اه  گونه اه هس ، بلکه آن شود فرد خود را نه آن  می تأثیر قرار داده و باع  اند اه داغ ننگ، هوی  فرد را تح   می گافمن تأاید
رض صورت مکرر در معر  اش، به بینند، ادراک اند. وقتی اودک یا نوجوانی، به دلیل فقر، ناتوانی یا موقعی  اجتماعی خانواده  می دیگران
دازد و میانر  نفرس او سرایه   شود. این خودپنداره، بر عرزت   می ام دچار نوعی خودپنداره منفی گیرد، ام  می توجهی، تحقیر یا طرد قرار بی

 د.ساز  می مسیر رشد روانی و اجتماعی او را مخدوش
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 نفس‌و‌هویت‌پیامدهای‌روانی:‌فروپاشی‌عزت

دلیرل برچسرب منفری اجتمراعی، خرود را       شده تأاید دارد؛ وضعیتی اه در آن، فرد به گافمن در نظریة داغ ننگ، بر مفهوم هوی  ضایع
اند. این وضعی ، فرایندی تدریجی دارد اه با تحقیرهای روزمره آغاز شده و در نهای ، به   می ارزش و نااارآمد تلقی انسانی ناقص، ام

شرود و از جانرب     مری  بینا اه از سوی خانواده نادیده گرفته پسرک ام قصة عینکمدر داستان  شود.  می نفس منجر بحران هوی  و عزت
سرازد و او را بره     مری  آمیز اطرافیان، شرم را در او درونی پندارد. نگاه سرزنش  می عرضه و ناتوان مرور خود را بی گردد، به  می معلم تحقیر

هرا و نگراه    الاسری  اودک فقیر برا تحقیرر هرم    ام التو حنائیپداستان  در اشاند. این انزوا، آغاز فروپاشی روانی و هویتی اوس .  می انزوا
عنوان بخشی از هویر    ناچار فقر را به اند و به  می شود. او برای فرار از این تحقیر، پالتو را پنهان  می تحقیرآمیز مسئوفن مدرسه مواجه

فرزنردان   بان اوچک پدرمز. در داستان اند  می سازی ننگ یاد پذیرد. این همان فرایندی اس  اه گافمن از آن با عنوان درونی  می خود
افزاید. نتیجرة ایرن     می ان عشق به پدر و نفرت از خیان  او هستند. سکوت مادر نیز بر بار عاطفی این تعارضیم خانواده درگیر تعارضی

 اند.  می ی ها را تضع نفس آن وضعی ، سردرگمی و دوگانگی هوی  اس ؛ نوعی گسس  در درک خود اه عزت

 یامدهای‌خانوادگی:‌گسست‌اعتماد‌و‌سکوت‌تحمیلیپ

هرای اصرلی شررم،     تنها پناهگاه و منبع حمای  نیس ، بلکه با عملکرد نادرس  خرود، بره یکری از ارانون     ها، خانواده نه در این داستان
رو  تحمیلی روبره  سکوتِ اعتمادی، تنهایی و فشار  بیجای تجربة امنی  روانی، با  شود. فرزندان، به  می سراو  و گسس  عاطفی تبدیل

اعتنرایی،   توجهی عاطفی و تربیتری اسر . ایرن بری     گرفتن نیاز پزشکی اودک از سوی خانواده، نوعی بی نادیده قصة عینکمدر  هستند.
اصررار   ام پالتو حنائیدر  اند.  می عری ها را بر پایة ترس، شرم و ناامیدی بازت ان آنمی برد و رابطة  می اعتماد اودک به والدین را از بین

عنروان سرنوشر  محتروم اسر . ایرن پرذیرش،        شدن فقر و پذیرفتن آن به دهندۀ درونی اهنه، نشاندوز  دس مادر به پوشیدن پالتوی 
سرکوت   وچک پدرمبان ازدر  دهد.  می برد اه تغییر وضعی  را ناممکن جلوه  می قدرتی فرو ای از سکوت، شرم و بی خانواده را در چرخه

سازد. گافمن این پدیده   می ها منتقل اند، بلکه بار سنگین شرم را به دوش آن تنها از فرزندان محافظ  نمی مادر در برابر خیان  پدر، نه
 .شوند  می و تحقیر دار، دچار شرم دلیل نسب  داشتن با فرد ننگ نامد؛ حالتی اه اعضای خانواده، تنها به  یم 1یرا ننگ انتقال

 ها‌پیامدهای‌اجتماعی:‌طرد‌و‌تثبیت‌نابرابری

ای از طرد اجتماعی و بازتولید نابرابری اسر .   گیری چرخه ترین پیامدهای اجتماعی شرم و تحقیر ناشی از خانواده، شکل یکی از اساسی
مشارا  اامرل در حیرات اجتمراعی    ای فردی، ساختاری اجتماعی دارد اه فرد را از  دهد اه داغ ننگ، فراتر از تجربه  می گافمن نشان

یابرد، اغلرب فرصر  برابرر بررای        می های منفی اجتماعی رشد اعتنایی یا برچسب ای دچار فقر، بی اند. فردی اه در خانواده  می محروم
، از او انتظار ها و تصورات قالبی داوری دهد؛ چرااه دیگران، با اتکا به پیش  می حضور در فضاهای آموزشی، فرهنگی یا شغلی را از دس 

 ی.های اجتماع ها، در واقع مکانیسمی هستند برای تداوم وضعی  موجود و تثبی  شکاف فرض موفقی  و شایستگی ندارند. این پیش

دهرد؛ از طریرق     مری  طرور نررم و تردریجی ر     آمیز، بلکره بره   صورت مستقیم و خشون  این طرد اجتماعی نه به این سه داستاندر 
تنها از  هایی اه در موقعی  فرودس  قرار دارند، نه های اوچک. شخصی  سازی از فرص  اعتمادی یا محروم دن، بیگرفتن، خندی نادیده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ  
1 . Courtesy Stigma 
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شروند. بره ایرن ترتیرب، شررم فرردی بره          مری  تر، بلکه حتی از سوی خویشان و نزدیکانشان نیز بره حاشریه رانرده    جانب جامعه بزرگ
 د.ان  می یک نوع نابرابری پایدار و مشروع جلوه مرور، شود و به  می نشینی اجتماعی تبدیل حاشیه

اند؛ ابزارهایی اه از طریق سرازواارهایی همچرون مردیری      از دیدگاه گافمن، شرم و تحقیر ابزارهایی پنهان برای انترل اجتماعی
های  ابرابری )تثبی  موقعی ان خود واقعی و خود نمایشی( و بازتولید نیم سازی ننگ(، هوی  دوپاره )تعارض تأثرات )تلاش برای پنهان

 دارند. دارند و از امکان رهایی و تغییر بازمی  می های پایین نگه فرودس  توسط نهادها(، افراد را در جایگاه

هرایی از یرک زخرم سراختاری و      هایی فردی نیستند، بلکره نشرانه   ، تنها رنجاین سه داستاندر نهای ، پیامدهای شرم و تحقیر در 
و دهرد اره چگونره شررم       مری  با نگاهی انتقادی، نشان نویسندهشوند.   می وی نهادهای اجتماعی بر پیکر جامعه وارداند اه از س جمعی
هرای   اند. شخصی   می مراتب اجتماعی )طبقاتی، اخلاقی، جنسیتی( نقش ایفا عنوان ابزاری پنهان اما نیرومند، در حفظ سلسله بهتحقیر 

شران   ترین افراد زندگی تنها از سوی نهادهای قدرت، بلکه حتی از سوی نزدیک هایی اه نه ند؛ انساناو قربانیان خاموش این نظم نابرابر
 ی.عدالت اند به بازاندیشی بنیادین دربارۀ نقش شرم در بازتولید بی ها، دعوتی اند. این داستان در باتلاق شرم رها شده

 و تحقیر ناشی از خانواده : پیامدهای شرم2جدول شماره 
 پیامد بر شخصیت عامل تحمیل شرم نوع داغ ننگ داستان

 ااری، انزوای درونی پنهان خانواده، معلم، جامعه جسمی / شناختی عینکمقصه 

 شده شرم درونی، خشم سراو  ها الاسی مادر، ناظم، هم اقتصادی / طبقاتی پالتو حنائیم

 میراث شرم، خشم و سردرگمی پدر، مادر، نگاه اجتماعی اخلاقی / خانوادگی زبان اوچک پدرم

 ها‌نقش‌نهادها‌در‌تحمیل‌و‌تشدید‌شرم‌و‌تحقیر‌شخصیت

جای ایفای نقش حمایتی، در بازتولید شررم و تحقیرر    نهادهای اجتماعی همچون خانواده، مدرسه و جامعه به مورد بح ،  سه داستاندر 
دهند اه   می هایی قرار ها را در موقعی  زنی و تبعیض، شخصی  گیرانه، برچسب نقش فعال دارند. این نهادها، با اعمال هنجارهای سخ 

شود. از نظر گافمن، نهادها با تعریر  هنجارهرای غالرب و      می نفس آنان وپاشی عزتمطابق نظریه گافمن، موجب حذف اجتماعی و فر
سره عرصرة    هرا  ایرن داسرتان  دار مؤثرند.  های ننگ انند، در بازتولید نابرابری و هوی   می طرد اسانی اه خارج از این چارچو  حرا 

 انند.  می خوبی ترسیم نهادین این فرآیند را به

 د‌شرمسازانواده:‌نخستین‌نهاخ

تروجهی بره    هاس . نقش خانواده در بری  تنها پناهگاه نیس ، بلکه اولین خاستگاه شرم و سراو  شخصی  ها، نه خانواده در این داستان
بینرا،   پسررک ارم   قصة عینکمدر  شود.  می ارزشی شدن حس نقص و بی ها، موجب درونی نیازهای عاطفی، شناختی و جسمی شخصی 

اره نیازمنرد    جرای آن  بینایی او بره  شود ام  می های ناشی از ضع  بینایی سرزنش و اشتباه برخورد با اشیاءسبب  بهبارها از سوی خانواده 
ارودک بررای بقرا،    ، شود. در این شرایط، مطابق مفهوم مدیری  ترأثرات   می درمان دیده شود، به عنوان نقصی اخلاقی و رفتاری تلقی

ام مادر، با دوخرتن   پالتو حنائیدر  گذارد.  می به نمایش خود شود و تصویری جعلی از توانایی  می اردن هوی  واقعی خود مجبور به پنهان
انرد. ایرن پافشراری،      مری  لیبرد تهای اهنه و اصرار بر پوشاندن آن، ناخواسته فقر را به نمادی آشکار از فرودستی  پارچه پالتویی از تکه

راثی بررای   می آن را فقط فقر، بلکه شرم ناشی از آن را نیز پذیرفته و گویی خانواده نهشدن ننگ اجتماعی فقر اس ؛  دهندۀ درونی نشان
اند؛ سکوتی اه موجب شرم مضاع    می منظور حفظ آبرو، در برابر خیان  پدر سکوت مادر، به زبان اوچک پدرمداند. در   می فرزند خود
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انرد و    مری  شود اه زنان را مجبور به تحمل برار شررم مرردان     می افر بدلشود. در اینجا، خانواده به ساختاری مردس  می برای فرزندان
 سازد.  می فرزندان را در دوگانگی وفاداری و شرم گرفتار

 کنندۀ‌نابرابری‌و‌تحقیر‌درسه:‌نهاد‌تقویتم

ه فضرایی بررای بازتولیرد    بر  دو داستان از سه داستان مورد بح مدرسه اه باید نهادی برای پرورش، یادگیری و فرص  برابر باشد، در 
دار  گیرری هویر  ننرگ    های طبقراتی، در شرکل   شود. این نهاد، با خشون  نمادین و تقوی  ارزش  می سلطه، تبعیض و شرمساری بدل

تنهرا بره نراتوانی جسرمی او      خراطر عیرنکش، نره    معلم، با تمسخر و اخراج پسرک به قصة عینکمدر  اند.  می اوداان نقش الیدی ایفا
ناظم مدرسه، با سرزنش پسرک فقیر و  ام پالتو حنائیدر اند.   می س ، بلکه عملاً برچسب ناتوانی را به عنوان داغ ننگ تثبی توجه ا بی

اند. مدرسه، در این روای ، به   می فقر را نه به عنوان شرایط اجتماعی، بلکه به مثابه ضع  اخلاقی تلقی، آموز ثروتمند حمای  از دانش
در هرر دو داسرتان،    انرد.   مری  بخشری بره تبعریض، چرخرة تحقیرر را بازتولیرد       شود و با مشرروعی    می طبقاتی تبدیلابزار حفظ نظام 

انند؛ یعنی همان گروهی اه از   می را ایفا همدستانها )عینک، پالتو(، نقش  ها با تمسخر لباس یا ابزارهای درمانی شخصی  همکلاسی
اند. این تمسخرها، نقش مکملی برای نهاد رسمی مدرسه دارند و شررم    می ها را تنبیه از آنمنظر گافمن، هنجارها را تقوی  و انحراف 
 دهند.  می را از عرصة نهادی به عرصة همسافن تعمیم

 گر‌و‌طردکننده‌جامعه:‌نهاد‌قضاوت

دار  زنری، موقعیر  ننرگ    چسرب گری، فشار همگانی و بر همچون نهاد نهایی اعمال شرم، با قضاوت  داستاناین سه جامعة پیرامونی در 
 ها را از دایرۀ احتررام اجتمراعی بیررون    ارزشی، شخصی  اند. این نهاد با تبدیل تفاوت به انحراف و فقر به بی  می ها را تثبی  شخصی 

. ایرن نگراه،   شرود   مری  در فضای سنتی داستان، عینک نه صرفاً ابزار بینایی، بلکه نماد تجدد و اشرافی  تلقی قصة عینکمدر  گذارد.  می
تنهرا   سازد. جامعه، با برچسب عجیرب یرا نامتعرارف زدن، نره      می ل به پذیرش اجتماعیمی نیاز پزشکی و میان اودک را درگیر تعارضی

فقرر خرانواده از سروی جامعره بره عنروان        ام پالتو حنرائی در  نماید.  می اند، بلکه خودپنهانی را بر اودک تحمیل  می ارزش درمان را بی
انرد و    مری  سازی موقعی  اقتصادی خویش شود. این نگاه، شخصی  را مجبور به پنهان  می اخلاقی تفسیر عرضگی و بی ی از بیا نشانه
افشای خیان  پردر،   زبان اوچک پدرم در ای ساختاری، بلکه به عنوان گناه فردی تلقی شود. شود اه فقر، نه به عنوان مسئله  می باع 

 دهد.  می ها قرار ها و قضاوت همسایه پچ های سنگین، پچ ال خانواده را در معرض نگاه

 و‌تحقیر‌دستی‌نهادها‌در‌بازتولید‌چرخۀ‌شرم‌هم

تروجهی و   بری سازند اه گریزی از آن نیس . خرانواده برا     می ای از شرم ساختاری خانواده، مدرسه و جامعه، در تعامل با یکدیگر، چرخه
 مراتب طبقاتی، و جامعه با داوری و طرد، دس  بره دسر  هرم    های مردسافر، مدرسه با اعمال تبعیض و ترویج سلسله اطاع  از ارزش

نه یرک تجربرة زودگرذر و روانری، بلکره       و تحقیر شرم ها، این داستاندهند تا شرم را به یک تجربة جمعی و مزمن تبدیل انند. در   می
 شود.  می اعی و تاریخی اس  اه از نسلی به نسل دیگر منتقلساختاری اجتم

اند و خواننده را دعوت به بازاندیشی دربارۀ نقش نهادها   می گیری از نگاهی انتقادی، ساختارهای مولد شرم را افشا پرویزی، با بهره
جرای حمایر  از انسران، او را بره      ی هستند اه بره های او هشدارهایی روشن دربارۀ خطر نهادهای نماید. روای   می ها در تثبی  نابرابری

 انند.  می های طبقاتی و خشون  نمادین بدل گیرانه، الیشه قربانی هنجارهای سخ 
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 : نقش تهادها در تشدید شرم و تحقیر3جدول شماره 
 زبان کوچک پدرم پالتو حنائیم قصه عینکم نهاد / داستان

 خیان ؛ سراو  زنانسکوت در برابر  پالتوی تحقیرآمیز؛ تحمیل فقر توجهی به نیاز پزشکی؛ تحقیر مکرر بی خانواده

 حضور ضمنی در ساختار مردسافر تنبیه فقیر؛ حمای  از ثروتمند خواه طرد به دلیل عینک؛ تحقیر توان مدرسه

 نگاه تحقیرآمیز؛ شرم جمعی فقر = ننگ اخلاقی؛ طرد اجتماعی عنوان ننگ تمسخر عینک؛ تجدد به جامعه

 خانوادگی اخلاقی/ اجتماعی اقتصادی/ اجتماعی جسمی/ نوع داغ ننگ

 شده احساس گناه، خشم سراو  شرم درونی؛ سکوت ااری؛ هوی  جعلی پنهان واانش شخصی 

نظریه در مجموع، سه داستان منتخب از رسول پرویزی با محوری  نقش خانواده در تولید و بازتولید شرم اجتماعی، خوانشی تازه از 
ها تبدیل به منبع اصلی فشار، تحقیر و فروپاشی هوی   دهند. خانواده، اه باید پناه و حامی باشد، در این روای   می داغ ننگ گافمن ارائه
ای اجتماعی اس  اره از طریرق تعامرل برا      شناختی، بلکه سازه ، نه یک تجربه صرفاً روانو تحقیر شرم از نظر گافمنفردی شده اس . 

 د.اشن  می شود؛ و این سه داستان، با زبانی ساده اما تأثیرگذار، این واقعی  تل  را به تصویر  می ی مانند خانواده و مدرسه ساختهنهادهای

 گیری‌نتیجه‌

 بر مبنای نظریه داغ ننرگ اروینرگ گرافمن، نشران     زبان اوچک پدرم، و پالتو حنائیم، قصه عینکمتحلیل سه داستان اوتاه پرویز پرویزی 
انرد اره    مند اجتماعی او، نه احساساتی صرفاً فردی، بلکه محصول سازواارهای پیچیده و نظام این سه داستاندهد اه شرم و تحقیر در   می

گیری  انند. پرویزی، با ترسیم نقش نهادهایی چون خانواده، مدرسه و جامعه، چگونگی شکل  می ها عمل در خدم  حفظ و بازتولید نابرابری
هرایی نظیرر فقرر، نراتوانی      ها، برچسب سازد. در این روای   می مثابه ابزاری برای اعمال سلطه و طرد اجتماعی آشکار ننگ را بهو تثبی  داغ 

 دهند.  می انند، بلکه ساختارهای قدرت را مشروع و طبیعی جلوه  می تنها هوی  فردی را مخدوش جسمی یا انحراف اخلاقی، نه

شرود. هرچنرد     مری  توجهی خانواده و تحقیر مدرسه، به ننگری اخلاقری تبردیل    واسطة بی دک بهناتوانی جسمی او قصه عینکم،در 
ای  صریح بره جامعره   هشداریماند. این داستان،   می همچنان بر روان او باقی و تحقیر گردد، اما زخم شرم  می مشکل بینایی او برطرف

، فقرر بره   پالتو حنرائیم دهد. در   می بلکه در معرض طرد و سرزنش قرار اند، تنها حمای  نمی پذیرترین اعضای خود را نه اس  اه آسیب
جرای ایفرای نقرش نهراد      های اوداانه جا خوش ارده اس . مدرسه، بره  شود اه در بدن، پوشش و تجربه  می ای تحقیرآمیز بدل پدیده
نروردد و بره امرری      مری  مرزهای فرردی را در  ، شرم،زبان اوچک پدرمشود. در   می ساز، به بازوی اجرایی تبعیض طبقاتی تبدیل برابری

شرود اره شررم را از مررد بره زن و از        مری  دس  ساختاری مردسافر بدل شود؛ مادر، برای حفظ آبرو، به هم  می نسلی بدل جمعی و بین
 اند.  می والدین به فرزند منتقل

، مورد پرژوهش های  در داستانو تحقیر د اه شرم ان  می با تأاید بر مفهوم هوی  مخدوش در نظریه گافمن، استدفل پژوهشاین 
 ااراردی اجتماعی دارد: سازوااری برای واداشتن افراد به پذیرش جایگاه فرودس  و بررای بازدارنردگی از هرگونره مقاومر . در ایرن     

رف  از ایرن   و امکان برون انند  می شده محبوس تعری  ای و ازپیش هایی الیشه زنی و قضاوت، افراد را در نقش ، نهادها با برچسبمیان
 رسانند.  می ها را به حداقل نقش

ها، هرچنرد محردود، امرا برا      اند. شخصی   می با این همه، پرویزی در دل این نظام سراوبگر، اورسویی از مقاوم  را نیز برجسته
انرد و امکران    چیز را تعیین نمی ساختار، همهدهند اه   می اردن پالتو، یا تلاش برای بهبود بینایی نشان های فردی چون پنهان واانش
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انردازی بررای بازاندیشری در مرورد نقرش       جبر ساختاری و امید فردی، چشرم  میان تغییر، هرچند ناچیز، همچنان وجود دارد. این تقابل
 گذارد.  می نهادهای اجتماعی و امکان بازتعری  هنجارها در اختیار خواننده

انرد؛    مری  فرد و سراختار را هوشرمندانه بازنمرایی    میان گرایانه و انتقادی، رابطة دیالکتیکی های واقع گیری از روای  پرویزی با بهره
 تواند به نقطة آغاز انشگری و رهایی بدل شود.   می سو عامل بازتولید داغ ننگ اس  و از سوی دیگر، ای اه از یک رابطه
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